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راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 

باشد.
2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه 

گیری، منابع وماخذ باشد.
 B واندازه 14 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم IR lotusوباقلم   word 3. مقالــه در برنامه

Titr واندازه14 تایپ شود.      
4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   
6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شماره بندی شود و هیج عنوان بدون شماره نباشد.
شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ به ترتیب الفبای نام نویسندگان،

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی نویســنده یا نویســندگان، نام نویســنده یا نویسندگان، سال 
انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. 
مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 

.189 ،172
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.



سال دوم، پاییز ۱۴۰۱، شماره ۶

بررسي احتمالات در تفسير آيه مودّت و قول صحيح در آن

سید رضا علوي

چکیده

از آیاتي که فضیلت اهل بیت علیهم السلام را ثابت مي کند و بیانگر شأن و جایگاه رفیع آنان 

است آیه مودّت اســت. این آیه اگرچه ظاهر آن آشکار وواضح است ولي عده اي از مفسرین 

اهل سنت در معناي آن اختلاف کرده  و معني »القربي« را معاني بعید از ذهن گرفته اند. دراین 

مقاله به بررســي احتمالات و جواب آن ها پرداخته شده و در نهایت قول صحیح در تفسیر آیه 

با چند روایت از کتب تفسیري اهل سنّت تأیید شده است. 

واژه گان كلیدي: آیه مودّت، مودّت، قربي، ذوي القربي، قرب نسبي
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۱.مقدمه  
آیاتــي زیادي از قرآن کریم بیانگر شــأن و منزلت اهل بیت پیامبر ص اســت. یکي از آن 

آیات گهر بار آیه مودّت اســت. که به موجب آن وجوب مودّت و محبّت به خاندان پیامبر بر 

مســلمانان واجب مي شود. آیه مودّت اگرچه وجوب محبت به خاندان پیامبر را مي رساند اما 

این بحث سطحي آن و تفسیر سطحي آن است اگر این وجوب محبّت به صورت مطلق ثابت 

شــود لازم اســت آنان معصوم از خطا و اشتباه  باشند. از این جهت بین مفسرین شیعه و اهل 

ســنت در تفسیر آیه اختلاف فراواني است. در این که مراد از قربي چه کساني هستند؟ اینکه 

آیا خطاب به قریش اســت یا به همه مردم؟ و دیگر احتمالات که در این مقاله بدآن ها اشــاره 

شده است. 

در این مقاله کوشــیدیم احتمالاتي که در مورد »القربي« بوده از لابلاي تفاسیر استخراج 

کرده و قول صحیح از آن ها را برگزینیم و مؤیدات روایي آن را نیز ضمیمه آن کنیم تا دیگر قابل 

خدشه نباشد. 

۱-۱.آيه مودّت  
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این همان چیزی اســت کــه خداوند بندگانش را که ایمان آورده انــد و عمل صالح انجام 

داده اند به آن نوید می دهد، بگو من هیچ پاداشــی از شــما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز 

دوســت داشــتن نزدیکانم و هر کس عمل نیکی انجام دهد بر نیکــی اش می افزائیم، چرا که 

خداوند آمرزنده و شکرگزار است. 

۱-۲. مكي يا مدني بودن آيه  

اگر چه ســوره شوري سوره مکي است اما بگفته بسیاري از مفسرین چهار آیه از این سوره 

مدني است که یکي آن آیات همین آیه شریفه است. آلوسي در تفسیر روح المعاني  نقل کرده 

عده ي گفته این آیه از آیات مدني این سوره است و از قول مقاتل نیز این قول را نقل کرده است. 



بررس  احتماو  در تدسیر ریه مودت  و قول صحیا در رن  ٭1۴۹  

)آلوســي؛ 1415، 13، 12( تفســیر لباب التأویل نیز از ابن عباس روایت کرده که چهار آیه از این 

ســوره مدني است. )بغدادي؛ 1415، 4، 93( زمخشري در کشاف و ابن جزي در التسهیل لعلوم 

التنزیل مي نویسد: »این سوره مکي است مگر آیات 23، 24، 25، 27 که این آیات در مدینه 

نازل شده است. )زمخشري؛ 1407، 4، 208؛ ابن جزي غرناطي؛ 1416، 2، 244( ابن جوزي و قرطبي 

نیز از قول ابن عباس و قتاده آورده که گفته اند چهار آیه از این ســوره مدني اســت. )ابن جوزي، 

1422، 4، 58؛ قرطبي؛ 1364، 16، 1(

از مفســرین شــیعه نیز علامه طبرســي در مجمع البیان از ابن عباس و قتاده همین قول را 

روایت نموده. )طبرسي؛ 1372، 9، 31(

۱-۳.شأ نزول آيه  

بسیاري از مفسرین شیعه )بحراني؛ 1416، 4، 822؛ طبرسي؛ 1379، 9، 44؛ عروسي حویزي؛ 1415، 

4، 578( و عد ه اي از مفسرین اهل سنت)آلوسي؛ 1415؛ 13، 38؛ سجستاني؛ 1383، 1، 2688؛ میبدي؛ 

1371، 9، 23( شأن نزولي این آیه شریفه چنین نقل کرده اند: »عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن 

عباس أن رسول الله )صلي الله علیه وآله وسلم( حین قدم المدینة و استحکم الإسلام قالت الأنصار 

فیما بینها نأتي رســول الله ص فنقول له إن تعرك أمور فهذه أموالنا تحکم فیها غیر حرج و لا 
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شما، جز دوست داشتن خویشــاوندانم نمی خواهم، و هر که کار نیکی کنید، به نیکویی اش 

ه علیه وآله ( آیه را بر 
ّ
می افزاییم، زیرا خدا آمرزنده و شــکرپذیر است« نازل شــد، و پیامبر)صلی الل

آن ها تلاوت کرد، سپس   فرمود: »نزدیکان من را بعد از من دوست بدارید، آن ها با خوشحالی 

و رضا و تســلیم از محضرش بیرون آمدند، اما منافقان گفتند: این سخنی است که او بر خدا 

افترا بسته، و هدفش این است که ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش ذلیل کند. 
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ه علیه وآله ( به آن ها بشــارت داد که توبه خالصانه آنان، مقبول درگاه خدا قرار 
ّ
پیامبر اکرم)صلی الل

گرفته است. 

۱-۴.توضيح واژگان  

براي فهم صحیح یك نص اول باید تمام مفردات آن را به درستي فهمیده و معاني لغوي و 

اصطلاحي آن را به درستي درك نموده و اگر متن مورد نظر نص کهن باشد باید شرایط و زماني 

و مکاني آن را نیز در نظر بگیریم و سپس معناي مناسب را براي لفظ برگزینیم که استعمال آن 

در آن دوره مورد تأیید لغت شناســان باشد. بدین سبب شناخت مفردات یك نص براي فهم و 

تفسیر آن از اهمیت فوق العاده برخوردار است. 

براي فهم آیه مورد نظر نیز فهم دقیق و درســت چند واژه ضروري و لازم اســت که در این 

مختصر بدان اشاره مي شود. 

۱-۱-۴.مودّت  

 لغت شناســان مودّت را از ودّ به معناي حب و دوست داشتن دانسته اند. )ابن منظور، 1414، 

3، 453؛ فیومــي، 1414، 653؛ طریحــي، 1375، 3، 159؛ زبیــدي، 1414، 5، 304( اما بعضي از لغت 



بررس  احتماو  در تدسیر ریه مودت  و قول صحیا در رن  ٭151  

شناســان مانند راغب مي نویســد: »ودّ« محبت به چیزیســت، و آرزو داشتن نسبت به آن و 

یــا هر دو معنــی در این واژه بکار مي رود زیرا تمنی که آرزو داشــتن و دریافت چیزی نمودن 

اســت که متضمن و در بر گیرنده معنی دوستی است )زیرا دوستی از سه مرحله نیاز، شناخت و سپس 

عشــق و محبت( مي گذرد. و معنی خواستن و تمایل شدید رسیدن و بدست آوردن چیزیست که 

دوســتش دارند. )راغب اصفهانی؛ 1374،  4؛ 431( اگرچه لغت شناسان دیگري نیز »ودّ« را به این 

معنا گرفته اند مانند زمخشري در مقدمة الادب )زمخشري؛ 1386، 168( و کتاب العین والمحیط 

في اللغة چنین مي آورد: »الودّ من الامنیّة« )صاحب، 1414، 9، 396؛ فراهیدي؛ 1409، 8، 100( پس 

»ودّ« یعنی دوســت داشتن چیزی و آرزوی بقای آن، و در هر یک از این ها استعمال می شود، 

زیرا آرزو، خود معنای دوست داشتن را بردارد و آرزو، همان میل به دست آوردن چیزی است 

که آن را دوست می دارد. 

۲-۱-۴. قربي  

قربی در اصل مصدر و از ریشــه »قرب« اســت و بنابر تصریح لغت نویسان، قرب نقیض 

»بُعد« می باشد، )فراهیدي؛ 1409، ابن درید؛ 1988، 1، 324؛ جوهري؛ 1376، 1، 198( از این رو قرب 

به معنای نزدیکی و بعد به معنای دوری است. »قرب الشیء« یعنی نزدیکی به آن و »القرابة« 

و »القربی« نزدیکی در نســب و خویشــاوندی رحمی است. )ابن منظور؛ 1414، 1، 662( راغب 

کید مي کند که قرب در قرب مکانی، زمانی، نسبی، مقام و  اصفهانی نیز با پذیرش این معنا تأ

منزلت و قرب روحانی به کار می رود. )راغب اصفهاني؛ 1374؛ 3، 158( فیومي در مصباح، "قربي " 

و "قربة " و "قرابت " و "قرب " را مصدر "قرب " دانســته اســت و سپس در بیان فرق این کلمات 

مي گوید: قرب در مورد مکان گفته مي شــود و قربــت در مورد منزلت و "قربي " و "قرابت " در 

مورد رحم و خویشاوند به کار مي رود و در جمهره نیز "قریب شخص " به نزدیک وي از لحاظ 

نســب مادري یا پدري معنا شده اســت و در منتهي الارب نیز به "نزدیک " و "خویش " ترجمه 

گردیده اســت. از آنچه نقل شــد، نتیجه گرفته مي شــود که "قربي " مصدر است و به معناي 

نزدیکي در نسب و رحم مي باشد. )بابائي، 1380، ش 48( 3. به اضافه اینکه واژه »قربي« به طور 

کلي 16 بار در قرآن کریم اســتعمال شــده و همه جا با »ذو« همراه است، مگر آیه مودت که 
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»القربي« آمده است.  در موارد دیگر »ذي القربي« و »ذو القربي« آمده در ماده همه از قرب 

گرفته شــده و همه آن ها به معناي فامیل و نزدیکان استعمال شده است. پس سزاوار نیست در 

این مورد به معناي دیگر غیر از آن گرفته شــود مگر اینکه قرینه اي داشته باشد. )مکارم؛ 1374، 

)410 ،20

۳-۱-۴. مراد از قربي در آیه  

گفتیم که قربي و قرابة به معني نزدیکي در نســب و خویشاوندي استعمال شده اما استعاره 

در معاني دیگر مثل قرب مکاني و زماني و منزلت نیز اســتعمال شــده اســت از این رو لازم 

اســت براي بدســت آوردن معني این واژه در آیه مبارکه به قرائن و شواهد مراجعه نمود اگرچه 

ظاهر آیه ظهور در قرابت نســبي دارد اما عده اي از اهل سنت معني قربي در این آیه شریفه را  

به معاني دیگري حمل کرده اند: 

۴-۱-۴. تقرّب به خداوند متعال با عمل صالح  

عده اي از مفسرین اهل سنت قربي در این آیه شریفه را به معني تقرّب به خدا با اطاعت و 

عمل صالح و یا دوست داشتن کساني اهل تقرّب به خدا هستند با اعمال نیك و ایمان و عمل 

صالح دانســته اند. )تستري؛ 1423، 1، 129؛ قشــیري؛ 3، 351( چنانکه میبدي از قول حسن بصري 

ه عز و جل و التودّد 
َّ
، لکن آمرکم بمــودة التقرب الی الل

ً
جْرا

َ
یْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْــئَل

َ
نقل مي کند: » لا أ

الیــه بالطاعة و العمل الصالح«. و در آخر با بررســي اقوال دیگر این قول را معني صحیح آیه 

مي داند. )میبدي؛ 1371، 9، 23(

رد این قول

ولي این نظر از قابل قبول نیست و از چند جهت به آن اشکال وارد است: 

1ـ معني واژه »قربي« را لغت شناســان نزدیکي نسبي و خویشاوندي دانسته اند اگرچه این 

ماده ممکن اســت با استعاره در معني تقرّب به خدا استعمال شود ولي این معني با ظاهر آیه 

سازگار نیست. 

2ـ اگــر بپذیریم کــه واژه »قربي« به معناي تقرب به خدا باشــد باید معناي »مودت« نیز 



بررس  احتماو  در تدسیر ریه مودت  و قول صحیا در رن  ٭15۳  

به معناي مصدري باشــد تا دوست داشــتن تقرّب به خدا معنا شود ولي در این صورت وجه 

مناســبي براي »في« وجود ندارد؛ زیرا در این صورت به حرف ربط في نیاز نیســت و دوست 

داشتن در تقرّب به خدا معناي ندارد. 3ـ اگر بگوئیم منظور دوست داتشن همدیگر در تقرّب 

به خدا یعني هرکس را که اهل عمل صالح و تقرّب به خدا بود دوســت داشــته باشید چنانکه 

از حســن بصري نقل شد ولي این معنا مناســب با کلمه مودّت نیست و در این صورت باید 

»التوادّ« استعمال مي شــد که به معناي دوستي دوطرفي است نه »المودّة«. )حاجي اسماعیلي؛ 

اسماعیلي؛ تابســتان1392، ش14، 51-78( علامه طباطباي در این مورد مي فرماید: »در کلام خدا 

واژه »مــودّة« بر تودّد مرد نســبت به خدا و تقرّب به او بــکار نرفته هرچند عکس آن در قرآن 

آمده و خدانود را ودود و داراي مودّت به بندگان خوانده است و فرموده: »انّ ربّي رحیمٌ ودود 

)هود/90(. پروردگار من مهربان و دوست دار بندگان است«. )طباطبائي، 1374، 18، 65(

و در قرآن مجید غیر از آیه مورد نظر پانزده مورد دیگر »القربي« به معني خویشــاوندان و 

نزدیکان نسبي بکار رفته و فقط در این مورد عده اي اصرار دارند که معناي خلاف ظاهر براي 

آن بکنند و آن را به معني »تقرّب الي الله« بگیرند. 

بعلاوه در میان مخاطبین آیه کســی وجود نداشــت که دوست نداشته باشد به خدا نزدیك 

شــود حتی مشرکان نیز علاقه داشتند که به خدا نزدیك شوند و اصولا عبادت بتها را وسیله ای 

برای این کار می پنداشتند. )مکارم؛ 1374، 20، 410(

۵-۱-۴. تقرّب نسبي  

بعضي نیز پذیرفته اند که مراد از »القربي« در این آیه تقرّب نســبي اســت، ولي باز هم در 

اینکه این امر متوجه چه کســاني اســت  آیا فقط خویشاوندان پیامبر مراد است یا عام است و 

همه مردم را شامل مي شود اگر خویشاوندان پیامبر مراد باشد چگونه باید تفسیر شود اختلاف 

نموده اند. 

الف: خطاب آیه به قریش   

در این صورت معني آیه چنین مي شــود: من اجر و پاداشي از شما نمي خواهم جز دوست 
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داشــتن من بدلیل قرابتي که بین من و شــما وجود دارد. و این قول را تعدادي از مفسرین اهل 

سنّت پذیرفته  )آلوسي؛ 1415؛ ج13، ص31؛ ابن کثیر دمشقي؛ 1419، 7، 183؛ ابن جوزي؛ 1422؛ 4، 64( و 

بر صحت این قول به روایتي از ابن عبّاس استدلال مي کنند چه چنین نقل شده است: »أخرج 

أحمــد و عبد بن حمید و البخاري و مســلم و الترمذي و ابن جریــر و ابن مردویه من طریق 

رْبی  فقال سعید بن 
ُ

ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
طاوس عن ابن عباس رضی الله عنهما انه ســئل عن قوله إِلا

جبیر رضی الله عنه قربی آل محمد فقال ابن عباس رضی الله عنه عجلت ان النبي صلی الله 

علیه و سلم لم یکن بطن من قریش الا کان له فیهم قرابة فقال الا ان تصلوا ما بیني و بینکم من 

القرابة«. )بخاري، 1422، 6، 129؛ الشیباني؛ 1، 229(

رد این قول

اگرچه در این سند این روایت حرف سخني است اما ما از آن صرف نظر نموده و به جواب 

این قول  از نظر چند تن از مفسرین مي پردازیم: 

الف: ســید محمد حســین فضل الله در تفسیر من وحي القرآن در رد این قول مي نویسد: 

هدف پیامبر ص محبت مشــکرین نسبت به خود ایشان نبود مگر اینکه این محبت وسیله اي 

براي رســیدن به محبت او به دلیل رســالتش باشد. رسیدن به این محبت هم براي کافراني که 

نســبت به رســالت نبي گرامي اسلام که همه عقاید و کراهاي آن ها را مردود دانسته بود و آنان 

نســبت به پیامبر احســاس کینه و دشمني داشــتند ممکن نبود پس معنا ندارد که پیامبر براي 

رســاتش که از جانب مشرکن پذیرفته نشده از ایشــان پاداش در خواست کند؛ زیرا آنان این 

رســالت را براي خویش بلا مي دانســت نه نعمت تا به آن پاداش دهند. بر اساس این روایت 

نیز قابل قبول نیست و مردود ا ست. )حاجي اسماعیلي؛ اسماعیلي؛ تابستان1392، ش14، 78-51(

ب: ســید محمد تقي مدرسي در تفســیر من هدي القرآن در پاسخ این قول مي نویسد: » 

دعوت پیامبر، خالص از هر جنبه مادي و تعصّب قومي و نژادي بود و ســزاوار نبود که پیامبر 

قومش را به سالم دعوت کند به این خاطر که از نظر نسب به او نزدیك بودند. و انبیاء دیگر نیز 

با قوم خود خویشاوندي داشتند ولي از هیچ کدام آن ها چنین سخني نمي یابیم و آنان فقط بر 

کید داشتند که هیچ اجري از قوم خود در خواست نمي نمایند. )مدرسي، 1419، 12،  این مسأله تأ

336-337( بنا بر این نظریه حرف »في« در آیه باید به معناي ســببیّت و تعلیل باشــد که مجاز 
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و خلاف ظاهر است و نیاز قرینه ندارد حال آنکه در آیه قرینه معتبري آن نیست. و دیگر اینکه 

در خواست مودّت از مشــرکاني که به حضرت کافرند اگرچه به لحاظ قرابت نسبي نیز باشد 

ت براي خواست کننده است که از ساحت مقدس نبي گرامي اسلام دور 
ّ
حاکي از ضعف و ذل

است. )حاجي اسماعیلي؛ اسماعیلي؛ تابستان1392، ش14، 78-51(

ج: علامــه طباطبائي در المیزان در رد این قول مي نویســد: » برای اینکه معنای اجر وقتی 

تمام می شــود که درخواست کننده آن، کاری کرده باشد، و سودی به مردم رسانده باشد، و در 

ازاء آن مزد طلب کند، مزدی که برابر عمل عامل باشد، و در مورد بحث، اجر وقتی معنا دارد 

که رســول خدا قریش را هدایت کرده باشد، و ایشــان ایمان آورده باشند، چون با فرض باقی 

ماندن در کفر و تکذیب دعوت آن جناب، چیزی از آن جناب نگرفته اند تا در مقابلش اجری 

بدهند، و به فرض هم که به آن جناب ایمان آورده باشــند، تازه به یکی از اصول ســه گانه دین 

ایمــان آورده اند، نه به همه آن تا باز بدهکار مزد باشــند، علاوه بر اینکه در همین فرض دیگر 

بغض و دشــمنی تصور ندارد، تا ترك آن مزد رســالت فرض شود، و رسول خدا آن را از ایشان 

بخواهد. 

و کوتاه ســخن اینکه: در صورتی که پرسش شدگان در این سؤال کافر فرض شوند معنای 

اجر تصور ندارد، و در صورتی که مؤمن فرض شــوند، دشــمنی تصور ندارد تا به عنوان مزد 

بخواهند دست از آن بردارند. « )طباطبائي، 1374؛ ج18، ص61(

و کلام آخر اینکه این نظر به روایاتي بسیاري که در تفسیر این آیه در کتب عامه خاصه وارد 

شده ناسازگار است. 

ب: خطاب آیه به انصار  

اگــر مخاطب در آیه انصار را بگیریم معناي آن چنین مي شــود: » من از شــما پاداشــي 

نمي خواهم جز اینکه با خویشــاوندان من که در بین شماست محبت و دوستي کنید«. قائلین 

ه 
ّ
به این قول در توجیه نظر خود این شأن نزول را براي آیه آورده اند: » أن الأنصار أتوا رسول الل

ه بك، و أنت ابن أختنا، و 
ّ
ه، هدانا الل

ّ
ه علیه و ســلم بمال جمعوه و قالوا: یا رســول الل

ّ
صلی الل

تعروك حقوق و ما لك سعة، فاستعن بهذا علی ما ینو بك، فنزلت الآیة، فردّه«. )اندلسي، 1420، 
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9، 334؛ ثعلبي نیشــابوري، 1422، 8، 310( انصار مالي را خدمت رســول خدا آوردند و گفتند: اي 

رسول خدا خدا به وسیله تو ما را هدایت نمود و تو فرزند خواهر ما نیز هستي )رسول خدا از طریق 

آمنه با آهل مدینه نسبت دارد(  این مال را به مصارف شخصي خود برسان و هرطور صلاح مي دانید 

مصرف نمایید و این آیه نازل شد و رسول خدا آن مال را ردّ کردند. 

رد این قول

الف: علامه طباطبائي در رد این قول مي نویســد: این قول نمي تواند صحیح باشــد چون 

محبت و علاقه انصار نســبت به پیامبر ص چنان شــدید بود که وقتي حضرت در مکه بود از 

او در خواســت کرد که به مدینه مهاجرت فرماید و در مدینه جال و مال و زندگي شان را فداي 

ارَ وَ 
َّ

ؤُا الد بَوَّ
َ
ذِینَ ت

َّ
پیامبر نمودند تا جایي که خداوند در مورد آنان چنین ســخن مي گوید: »وَ ال

وا وَ یُؤْثِرُونَ 
ُ
وت

ُ
ا أ  مِمَّ

ً
ورِهِمْ حاجَة

ُ
ونَ فِي صُد

ُ
یْهِمْ وَ لا یَجِد

َ
ونَ مَنْ هاجَرَ إِل بْلِهِمْ یُحِبُّ

َ
یمانَ مِنْ ق ِ

ْ
الإ

صاصَة« )حشــر/9( و آنان را ستایش مي کند وقتي دوستي انصار 
َ

وْ کانَ بِهِمْ خ
َ
سِــهِمْ وَ ل

ُ
نْف

َ
عَلی  أ

با مهاجرین به این حد اســت دیگر چه معناي دارد خداوند به رســول خدا مأمور نماید که از 

ایشــان بخواهد به خویشاوندان مادریش که یك خویشاوندي دور است محبّت بورزند و آنان 

را دوست بدارند. )طباطبائي، 1374؛ 18، 62(

ج: خطاب عام باشد  

به این تفسر که »من از شما اجر و پاداشي نمي خواهم مگر اینکه بستگان خودتان را بعنوان 

پاداش رسالت دوست بدارید و صله رحم بجا آورید«. 

رد این قول

اگر چه این قول هیچ قائلي ندارد ولي در لابلاي تفاســیر فقط بعنوان یك احتمال ذکر شده 

و جواب آن نیز معلوم است. 

1. در این صورت هیچ تناســبي بین رســالت و پاداش آن وجود ندارد چون دوست داشتن 

بستگان چه خدمتي به مي تواند به پیامبر باشد تا مزد و اجر رسالتش باشد؟ !

2. دوســت داشــتن خویشــاوندان به صورت مطلق نکو نیســت بلکه مــلاك محبت به 

هِ 
َّ
 یُؤْمِنُونَ بِالل

ً
وْما

َ
 ق

ُ
جِد

َ
خویشاوندان باید ایمان باشد که قرآن آن را چنین بیان مي فرماید: » لا ت
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هُمْ 
َ
وْ عَشِیرَت

َ
وانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
بْناءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
وْ کانُوا آباءَهُمْ أ

َ
هُ وَ ل

َ
هَ وَ رَسُول

َّ
ونَ مَنْ حَادَّ الل یَوْمِ الآخِْرِ یُوادُّ

ْ
وَ ال

حْتِهَا الآْن هارُ 
َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت هُمْ جَنَّ

ُ
خِل

ْ
 مِنْهُ وَ یُد

ٍ
هُمْ بِرُوح

َ
د یَّ

َ
یمانَ وَ أ ِ

ْ
بِهِمُ الإ و

ُ
ل

ُ
تَبَ فِي ق

َ
 ک

َ
ولئِك

ُ
أ

لِحُون«. 
ْ

مُف
ْ
هِ هُمُ ال

َّ
لا إِنَّ حِزْبَ الل

َ
هِ أ

َّ
 حِزْبُ الل

َ
ولئِك

ُ
وا عَنْهُ أ

ُ
هُ عَنْهُمْ وَ رَض

َّ
خالِدِینَ فِیها رَضِيَ الل

)مجادله/22( هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رســتاخیز دارند نمی یابی که با دشمنان خدا 

و رســولش دوســتی کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند آنان 

کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آن ها را 

تقویت فرموده، و آن ها را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر )درختانش( جاری 

اســت، جاودانه در آن می مانند خدا از آن ها خشــنود است، و آنان نیز از خدا خشنودند آن ها 

ه« پیروزان و رستگارانند. 
َّ
ه« اند بدانید »حزب الل

َّ
»حزب الل

و از ســیاق آیه نیز مخصص یا مقید نمي توان استنباط کرد تا مودت فقط نسبت به اقربائي 

مؤمن اجر رسالت قرار بگیرد. 

3. اســلام مردم را دعوت به دوست داشــتن خویشاوندان به خاطر اینکه خویشاوند است 

نمي کند بلکه محبّتي که اســلام به آن دعوت مي کند محبّت في الله است بدین سبب مسئله 

خویشــاوندي، کمترین دخالتي در آن ندارد. اگر اسلام امر به صله رحم و نهي از قطع رابطه 

 بعنوان اینکه رحم و خویشــاوند است چنین امر و نهي نمي کند. علاوه بر اینکه 
ً
مي کند صرفا

اثبات این مطلب از آیه قرینه مي خواهد و قرینه اي در آیه ندارد. )طباطبائي، 1374؛ 18، 64(

4. این معنا با ظاهر آیه مناســبت ندارد و مناسبت حکم و موضوع حکم مي کند که منظور 

از »قربي« در آیه خویشــاوندان پیامبر ص باشد چون مودّت آنان است مناسب اجر رسالت 

است نه مودت هر کس با خویشــاوندان خود که »صله رحم« نامیده مي شود. )بابائي، 1380، 

ش 48(

د( خطاب به دوستي با خویشاوندان نزدیك پيامبر  

به این تفســیر که »اجر و پاداشي از شــما نمي خواهم مگر دوستي با خویشان نزدیکم«. 

این قول را اکثر تفاســیر شــیعه و بعضي از معتبرترین تفاسیر عامه که عبارتند از: »تفسیر کبیر 

)مفتاتیح الغیب( « فخر رازي )قرن ششــم( )فخر الدین رازي، 1420، 27، 595(، »الکشــف و البیان« 
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ثعلبي نیشــابوري قرن پنجم، )ثعلبي نیشابوري، 1422، 4، 220( »الکشاف« زمخشري ) قرن ششم( 

)زمخشــري؛ 1407، 4، 220( »انوار التنزیل و اسرار التأویل« بیضاوي )قرن هفتم(، )بیضاوي، 1418، 

5، 80( »بحر المحیط في التفسیر« اندلسي )قرن هشتم(، )اندلسي، 1420، 9، 335( و بر این مطلب 

روایات زیادي که در کتب اهل ســنت وارد شــده و هم از ائمه شیعه علیهم السلام وارد شده 

دلالت مي کند. 

در تأیید این تفســیر روایات زیادي از عامه و خاصه در کتاب هاي حدیثي و تفســیري وارد 

شده که هر گونه شك و تردید را نسبت به این رأ بر طرف مي کند. از علماي شیعه مرحوم سید 

هاشم بحراني در کتاب »غایة المرام« 22 روایت در تفسیر این آیه از ائمه شیعه علیهم السلام 

نقل مي کند. )بحراني، 1422، 3، 230-235( و مؤلف کتاب تفســیر نور الثقلین در تفسیر ان 22 

روایت از کتب شــیعه نقل کرده اســت. و از علماي اهل سنّت ابو القاسم حاکم حسکاني در 

»شواهد التنزیل« 22 روایت را در ذیل آیه آورده است که 16 حدیث آن مناسب با این تفسیر 

است. و در آن ها »القربي« را خویشان نزدیك پیامبر ص دانسته و بر آن ها تطبیق داده که که در 

7 حدیث نام حضرت  علي و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام برده شده و بر آن تصریح 

شده که مصداق »القربي« اینان هستند. )حسکاني، 1411، 2، 189(. 

فخر رازي در این مورد مي نویسد: »من مي گویم: آل محمد ص کساني هستند امر خویش 

را به او محول مي کند پس هرکس وابســتگي اش به او بیشــتر باشد او آل پیامبر است و شکي 

نیست که علي و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام بیشترین تعلقات را پیامبر داشتند و این 

نقل هاي متواتر معلوم اســت پس واجب است آن ها را آل پیامبر بدانیم. اگرچه مردم در معني 

آل اختــلاف کرده  اند عــده اي آن را حمل بر امت پیامبر ص کردند و عده ي حمل بر اقارب او 

ولي چه حمل بر امت کنیم یا اقارب بهر حال قدر متیقن از آل آنان هســتند. پس به هر تقدیر 

مي توانیم بگوئیم آن ها آل پیامبر ص هســتند ولي در دخــول بقیه در تحت این لفظ اختلاف 

است. )فخر الدین رازي، 1420، ج27، ص595(

در ایــن مختصــر ما به چند نمونه از روایات که از طریق اهل ســنّت وارد شــده اشــاره  

مي کنیم. 

حاکم حسکانی در »شواهد التنزیل« از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می کند: هنگامی 
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 الاالمودة فی القربی« نازل شــد، اصحاب گفتند:  ای رسول 
ً
م علیه اجرا

ُ
ک

ُ
که آیه »قل لا أســئل

خدا این ها کیســتند، که خداوند ما را به محبت آن ها امر کرده اســت؟ فرمود: علی، فاطمه و 

فرزندان آن دو می باشند. )حسکاني، 1411، 2، 189(

حاکم حسکانی در شواهد التنزیل از ابی امامه باهلی، نقل می کند: رسول خدا ص فرمود: 

خداوند پیامبران را از درخت های مختلفی آفرید و من و علی را از یک درخت آفرید، من اصل 

آن هســتم و علی شاخۀ آن و فاطمه موجب بارور شــدن آن درخت است، و حسن و حسین 

میوه های آن هســتند، پس هرکس به شاخه ای از شاخه های آن بیاویزد، نجات می یابدو کسی 

که منحرف شــود ســقوط می کند، و اگر بنده ای خدا در میان صفا و مروه هزار سال و پس از 

آن هزار سال و از آن پس هزار سال عبادت کند، اما جهت ما را نداشته باشد، خداوند او را به 

م 
ُ
صورت، در آتش افکند، پس پیامبر )برای تأیید این مطلب( این آیه را تلاوت فرمود »قل لا أسئلک

 الاالمودة فی القربی«. )حسکاني، 1411، 2، 203(
ً
علیه اجرا

زمخشری در کشاف، فخر رازی در تفسیر کبیر و قرطبی در جامع لاحکام القرآن از پیامبر 

اکرم ص دربارۀ محبت آل محمد در ذیل آیه مودت، روایتی نقل کرده اند که این روایت مطابق 

نقل کشاف و تفسیر کبیر فخر رازی چنین است: رسول خدا)ص( فرمود: هرکس با محبت آل 

گاه باشــید: هر کس بامحبت آل محمد )ص( از دنیا  محمد بمیرد، شــهید از دنیارفته است. آ

گاه باشــید: هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، با توبه از  رود، بخشــیده شــده است. آ

گاه باشــید: هر کس با محبت آل محمد )ص( از دنیا برود، مؤمن با ایمان  دنیا رفته اســت. آ

گاه باشید: هرکس با محبت آل محمد)ص( از دنیا رود، فرشته مرگ  کامل از دنیا رفته اســت. آ

گاه باشید:  او را بشــارت به بهشت می دهد؛ سپس فرشتگان منکر و نکیر به او بشارت دهند. آ

هرکس با محبت آل محمد)ص( از دنیا رود، او را با احترام به ســوی بهشت می برند، آن چنان 

گاه باشید: هرکس با محبت آل محمد)ص( از دنیا رود، در قبر او دو  که عروس به خانه داماد. آ

گاه باشید: هرکس با محبت آل محمد)ص( از دنیا رود،  در به ســوی بهشت گشوده می شود. آ

گاه باشید: هرکس با محبت آل محمد از  قبر او را، زیارتگاه فرشتگان رحمت، قرار می دهند. آ

دنیا رود، به سنت وجماعت اسلام از دنیا رفته است، 

گاه باشید: هرکس با عداوت آل محمد)ص( از دنیا رود، روز قیامت در حالی وارد عرصه ی  آ
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گاه باشید: هرکس با  محشر می شــود که درپیشانی او نوشته شــده: مأیوس ازرحمت خدا، آ

گاه باشــید: هرکس با عداوت آل  بغض آل محمد)ص( از دنیا برود، کافر از دنیا رفته اســت. آ

محمد)ص( از دنیا برود، بوی بهشــت را استشمام نخواهد کرد. )زمخشري؛ 1407، 4، 220، )فخر 

الدین رازي، 1420، 27، 595؛ قرطبي، 1423، 16، 23(

استثناء در آیه

در اینکه اســتثناء در آیه شــریفه چه نوع استثنائي اســت، متصل یا منقطع؟ میان مفسرین 

اختلاف است. 

چنانکه مرحوم طبرسي در مجمع البیان مي نویسد: » در استثناء در آیه دو قول است: 

1ـ این استثناء منقطع باشد، زیرا مودت اهل بیت  علیهم السلام با اسلام واجب شده است، 

در این صورت مودّت اجر و پاداش رسالت نخواهد بود. 

2ـ استثناء متصل باشد، که معني آیه چنین مي شود: من از شما در مقابل رسالتم مزدي در 

خواست نمي کنم مگر مودّت اهلبیتم را که همین مودّت را اجر و پاداش خودم قرار داده ام. به 

عبارت دیگر من براي رسالتم چیز از شما نمي خواهم مگر دوست داشتن اهلبیتم. 

که البته در این صورت اشکالي بر آیه وارد نیست که مخالف با آیات دیگري باشد که نفي 

در خواست اجر و پاداش مي کند چون سود این مودّت به اهل بیت به خود مردم بر مي گردد. 

)طبرسي؛ 1379، 22، 130؛ )زمخشري؛ 1407، 4، 219؛ )فخر الدین رازي، 1420، 27، 594(

 ولي بنابر اینکه اصل در اســتثناء متصل بودن است مگر قرینه بر منقع بودن باشد از ظاهر 

آیه شریفه این طور بر داشت مي شود که استثناء متصل است. 

۵. جمع بندي و نتيجه  
در این که مراد از »القربي« چه کســاني هســتند و خطاب متوجه کیســت؟ چند احتمال 

مطرح شده که به همه آن ها پاسخ داده شد و احتمال آخر که احتمال صحیح است با روایات 

از کتب اهل ســنت تأیید شــد. چون اگر بپذیریم که آیه مودّت از آیات متشابه است نیاز دارد 

نصي از پیامبرص آن را تفســیر کند و طبق این روایات شك و شبهه اي باقي نمي ماند که مراد 

از »القربي« نزدیکان نســبي پیامبر است نه بشــکل عام بلکه چند نفر معلوم که ذکر آن ها در 
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احادیث آمده و آن ها معرفي شده اند. 

۶. فهرست منابع  
قرآن کریم

ابن جزي غرناطي، محمد بن احمد، کتاب الستهیل لعلوم التنزیل، دکتر عبد الله خالدي، . 1

بیروت، شرکت دار الارقم بن ابي الارقم، 1416ق، چاپ اول. 

ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن  علي، زاد المسیر في علم التفسیر، عبد الرزاق عبد . 2

المهدي، بیروت، دار الکتب العربي، 1422ق، چاپ اول. 

ابن درید، محمد بن حســن، جمهرة اللغة، بیــروت، دار العلم للملایین، 1988م، چاپ . 3

اول. 

ابن کثیر دمشقي، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، محمد حسین شمس الدین، . 4

بیروت، دار الکتب العلمیة، 1419ق، چاپ اول. 

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1414ق، چاپ سوم. . 5

اندلســي، ابو حیان محمد بن یوســف، البحر المحیط في التفســیر، بیروت، دار الفکر، . 6

1420ق. 

آلوســي، سید محمود، روح ا لمعاني في تفســیر القرآن العظیم، علي عبد الباري عطیة، . 7

بیروت، دار الکتب العلمیة، 1415ق، چاپ اول. 

بابائي، علي اکبر، پژوهشــي در آیه مودّت، ماهنامه معرفت، 1380ش، شــماره 48، قم . 8

مؤسسه آموزشي و پزوهشي امام خمیني. 

بخاري، محمد بن اســماعیل، الصحیــح البخاري، محمد زهیر بن ناصــر، دار الطوق . 9

النجاة، 1422ق. 

بحراني، ســید هاشــم، البرهان في تفســیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 1416ق، چاپ . 10

اول. 

بحراني، ســید هاشــم، غایة المرام و حجة الخصام في تعیین الامام من طریق الخاص و . 11

العام، سید علي عاشور، بیروت، مؤسسة التاریخ العربي، 1422ق، چاپ اول. 
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بیضاوي، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، محمد عبد الرحمن المرعشلي، . 12

بیروت، داراحیاء التراث العربي، 1418ق، چاپ اول. 

بغــدادي، علاء الدین علي بن محمــد، لباب التأویل في معانــي التنزیل، محمد علي . 13

شاهین، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1415ق، چاپ اول. 

تستري ابو محمد، سهل بن عبد الله، تفسیر التستري، محمد باسل عیون السود، بیروت، . 14

دار الکتب العلمیة، 1423ق، چاپ اول. 

ثعلبي نیشــابوري، ابو اســحاق احمد بن ابراهیم، الکشــف و البیان عن تفسیر القرآن، . 15
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